
ضمیمه فرهنگی   24 اسفند 1400   99
از همسرش به فرودگاه می‌رود متوجه رنگ‌پریدگی 
و بیمــاری او می‌شــود تاجایــی کــه مقدســی بــا 
آمبولانس مستقیما از فرودگاه به بیمارستان منتقل 

می‌شود.
درودی دربــاره خاطــرات آن روزها که بخشــی 
از آن در بیمارســتان ســپری شــد، نوشــته است: 
»فقط دو شــب به مهلت باقی مانده بود. به محض 
رســیدن به خانه به ســراغ بــوم تازه رفتــم. صدای 
زنگ در برخاســت. از جا تکان نخوردم. زنگ تکرار 
شــد. ناگهان صدای فریاد صاحب‌خانه را شنیدم: 
»بیاییــد کمــک. آقای مقدســی هســتند.« دیگر 
نمی‌دانستم چگونه پله‌ها را دو تا یکی کنم و در این 

هنگام پرویز در آغوشم از درد بیهوش شد.«
درودی روایت کرده اســت کــه نیمه‌های همان 
شب اثر خلق شــده بود و وقتی برای خشک کردن 
ســریع‌تر کار، آن را روی بخــاری نفتی قــرار داده، 
صدای همسرش را شــنیده است: »تو فرزند خلف 

ایران هستی. تو ایران منی.« 
او در همان گفت‌وگو نیز درباره تاثیر همســرش 
در اتمــام ایــن کار گفتــه اســت: »پرویز بــا آمدن 
غیرمترقبه‌اش، چنان آرامشى در وجودم ایجاد کرد 
که سرانجام توانستم در آخرین مهلت اثر قابل‌قبولم 
را خلق کنم. به وجد آمده بودم. رنگ‌ها را با شــعف 
انتخاب می‌کردم؛ سرخ، سرخِ آتشین. اثر که تمام 
شد، وقتی برای اولین‌بار به آن نگاه کردم، فهمیدم 
این همانی شــده اســت که باید. این اثر می‌تواند 
سرزمینم، اهمیت کشورم را در جهان صنعت‌ىشده 
امروز و کار مرا به بهترین شکل، به نمایش بگذارد.«
دو روز بعد، نماینده شــرکت بــرای تحویل تابلو 
آمــد. همســر درودی نیــز پــس از تحویــل کار به 
بیمارســتان بازگشــت و پس از چند ماه پزشــکان 
تشخیص دادند که درد از جابه‌جا شدن سنگ‌های 

کلیه بوده است.
درودی در کنار این تابلو در متنی در چند ســطر 
نوشــته بود: »ایران، ســنگ زیربناى تمدنِ جهانی 
بوده اســت و امروز نیز نفتش، نقشی تعیین‌کننده 

در اقتصادِ جهان به عهده دارد.«
در همــان کتاب »در فاصله‌ی دو نقطه« نوشــته 
اســت: »روزی که این تابلو در مطبوعات دنیا چاپ 
شــد یکی از بزرگ‌ترین روزهای زندگی من بود. سی 
و دو ســالم بود که به شــهرت جهانی رســیده بودم 
و درهای زیادی برایم باز شــده بــود، ولی صبح روز 
بعد مثل روزهای دیگر ســاعت ۸ صبح ســرکارم در 
تلویزیون حاضر شــدم و دفتــر ورود و خروج را امضا 
کردم. انگار هیچ اتفاقی پیــش نیامده.... چون در 
قلبم می‌دانستم، من در خاک وطنم ماندنی هستم 

و این خاک است که منبع الهام من است.« 
اثــر »نفــت ایــران« در دو صفحه تمــام رنگی در 
مجلاتی همچون »لایف«، »تایــم«، »نیوزویک« و... 
در اکتبــر 1969 منتشــر و در ســال 1970 هــم در 
همین مجلات تجدید جاپ شد. همچنین به صورت 

پوستری جداگانه به مبلغ 5 دلار به فروش رفت.
شــاملو بعدها این اثر را به نــامِ »رگ‌های زمین، 
رگ‌هــای مــا« نام‌گــذای کرد و شــعری نیــز برای 
درودی ســرود. بانوی نقاش البته همــواره قرابتی 
نزدیک با شــاعران داشــت و خود نیز نویســنده‌ای 
قابل بود. اســتفاده از ادبیات در کنار نقاشــی برای 
بیان شاعرانه احســاس و آنچه بر او گذشته است با 
بــه کارگیری واژه‌های به شــدت عمیــق و تاثیرگذار 
که به فراوانی در کتــاب در فاصله دو نقطه می‌توان 
یافت از او چهره دیگری به نمایش می‌گذارد. به این 

جمله‌ها نگاه کنید: 
»مرهمی جز عشــق کــه ذات درد اســت، برای 
زخم‌های زندگی نمی‌شناســم. چه شــگفت است 

عشق، که هم زخم است و هم مرهم.«
»آیا کســی گل سرخی را که به زمستان سرد، یخ 
بســته ولی خون از آن تراوش می‌کند دیده اســت؟ 
آری مــن دیــده‌ام! ردپایی بــر روی بوم‌هایم، از این 

زمستان سرد و سخت باقی مانده است.«
برخی منتقدین و صاحب‌نظــران، ایران درودی 
را یــک نقــاش ســوررئال می‌داننــد، برخــی دیگر 
سمبولیست و برخی ترکیبی از چند مکتب. به گمان 
برخی دیگر او پیرو مکاتب متعارف نیست، بلکه او به 
نوعی اصالت ســبکی رسیده و شیوه هنر ورزیدنش 
»ایران درودیسم« است. رنگ‌ها و ضرب‌آهنگ قلم،‌ 
هم‌پــای رخدادهــا و تحولات اجتماعی، سیاســی 
و فرهنگــی دوران کهن و معاصر، همــواره در آثار او 

وجود داشته است. 
منتقد بزرگ مکزیکــی، آنتونیو رودریگز درباره او 
می‌نویســد:»بعضی ســبک او را در حد فاصل بین 
»سوررئالیســم« و »سمبلیســم« توصیــف می‌کنند 
و برخــی دیگر هــر دو اطلاق را صحیــح می‌دانند. 
حقیقت امــا این اســت کــه درودی از طبقه‌بندی 
شــدن در چارچوب‌هــا و ســبک‌ها گریزان اســت، 
چراکــه ضمــن ترســیم جهــان تصاویــر ذهنــی و 
رویاهــای بلندپرواز خود در میان گل‌های روئیده در 
دورنماهای غریــب نورانی، مفاهیمی‌ برخاســته از 
فرهنــگ خود را بیان می‌دارد کــه درک آنها در هیچ 
قالبــی نمی‌گنجد. از این رو، مــن او را یک هنرمند 
»آزاد« می‌خوانــم، کــه تصاویری از کمــال و اعتلاء 
می‌آفرینــد، در عیــن حال کــه رها از هــر قیدی به 
ســوی نقطه‌ای که هدف قرار داده یا آفریده اســت 

راه می‌پوید.«
به قول منتقدان، »ایــران درودی« به دنبال ارایه 
برش‌هــای ناتورالیســتی از طبیعت نیســت، در آن 
ســوی ماجرا هم اما در ماورایی دست‌نایافتنی سیر 
نمی‌کنــد. واقعیتی از تجربه‌های زیســته خویش را 
در کوره‌ای از الهام و اشراق ذوب می‌کند، با دستان 
پرتوان خلاقیت، ورز می‌دهد و دســت آخر مولودی 
را بــه دنیا مــی‌آورد که حاصــل آمیزش خــودآگاه 
و نــا خودآگاه اوســت. خطــوط به مثابــه مرز‌های 
تحدیدکننــده، در آثار او، کمترین تجلــی را دارند. 
دنیای نقاشــی‌های ایران درودی، دنیای لایتناهی 
رنگ‌هاســت. آنچه به دوران تعریف‌شده زندگی‌اش 
انســجام بخشــید و از وی فــردی منحصــر بــه فرد 
ساخت و جامعه نیز آن را درک کرد و پذیرا شد. تداوم 
و پایداری در مســیر نسبت به افکارش بود. خودش 
می‌گفت: »به اوج رســیدن دشوار است؛ اما در اوج 
ماندن دشــوارتر. چرا که در نهایت اوج، نخســتین 
مرحله ســقوط اســت. اغراق نکرده‌ام اگــر بگویم، 
من در خاک ســرزمینم ریشــه دارم. نه فقط بخاطر 
ساختارهای فرهنگی و سنتی، بلکه بخاطر عزیزانی 
که در آن به ابدیت پیوسته‌اند. چراکه آبا و اجداد من 
در جایی به بزرگی مرزهای ایران می‌زیســته‌اند و در 
جایی به بلندای قامتشــان در خاک این ســرزمین 

خفته‌اند.« 
اتفاقات خــاص و تأثیربرانگیــز در زندگی ایران کم 
نبوده. در کودکی ایران، بــه علت یک بیماری عجیب 
که البته درمان شد، به طور موقت بینایی‌ او به مخاطره 
افتاد. ترسی که این واقعه در ایران ایجاد کرد راهگشای 
مســیر هنری او در آینده بود. او در ســال 1378 دچار 
ســرطان شــد و در آخر نیز با »کرونــا« از جهان رفت؛ 
در حالــی کــه در یکــی از آخریــن گفت‌وگوهایــش با 
رضایت گفت: »از آنچه امروز هستم راضی‌ام،‌ با خودم 
در آرامشــم،‌ از نقطــه به خط تبدیل شــدم. اســم من 

سرنوشت من را معلوم کرد. من ایرانم.« 
و ایــران همان بــود که همیشــه زیــر امضایش 

می‌نوشت: »با آرزوی نور و بلور«

عصر عاشورا 
محمود فرشچیان  ▪

عصر عاشــورا یکــی از آثار نگارگری فرشــچیان اســت که 
در عاشــورای ســال ۱۳۵۵ به تصویر کشــیده شده‌است. 
موضوع این اثر بازگشــت مرکب بی‌سوار حسین‌بن علی به 
ســوی خیمه‌ها در عصر عاشورا است. فرشچیان این اثر را 
باکیفیت‌ترین در میان تولیدات خــود می‌داند. این اثر در 

سال ۱۳۶۹ به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

به زلالی یک عشق
ایران درودی  ▪

سال 1356 خلق شده و در ابعاد سه در دو متر از بزرگترین 
آثار این نمایشگاه محسوب می‌شود، به گفته خود درودی 
یکــی از بهتریــن آثار این نقاش اســت که همین امســال 
درگذشــت. این تابلو خریداران فراوانی داشــت اما درودی 
آن را به موزه هنرهای معاصر اهدا کرد و گفت دوست دارد 

این اثر برای همه مردم ایران باشد. 

بدون عنوان
پروانه اعتمادی  ▪

نقاشی را نزد بهمن محصص آغاز کرد و تنها شاگرد مستقیم 
این هنرمند محســوب می‌شــود. اعتمادی با نقاشی‌های 
طبیعــت بیجان و به‌طور اخص نقاشــی‌های ســیمانی در 
دهه ۱۳۵۰ شــناخته می‌شود. نخستین نمایشگاه خود را 
در ســال ۱۳۴۸ در تالار قندریز برگزار کــرد. در طول دهه 
۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نیــز آثــار متنوعی با تکنیــک مدادرنگی 

آفریده‌است.

ماجرای خلقِ تابلوی 

نفت ایران از سوی 

ایران‌درودی به بیش 

از 50 سال قبل 

برمی‌گردد. آن طور 

که خودش در کتاب 

»در فاصله دو نقطه...« 

نوشته در سال 1347 

شرکت »آی.تی.تی.« 

که لوله‌کشی نفت 

آبادان به ماهشهر را 

انجام داد، گروهی را 

به ایران گسیل داشت 

تا هنرمندی را برای 

اجرای تابلویی از این 

لوله‌کشی‌ها انتخاب 

کنند. این گروه پس 

از دیدن آثاری از چند 

نفر از نقاشان، به سراغ 

آتلیه ایران درودی 

نیز رفتند
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